نمایش نامه :ضحاک ماردوش
دراین نمایش نامه یکی از اعضای گروه نقش (جوان1) و دیگر عضو گروه نقش( جوان2) را بازی می کند
شخصیت های نمایش نامه: (دوجوان)
(دوجوان ، در حال گفت گو وارد می شوند...)
جوان1: شنیده ای ضحاک مار بر سر خاک بر سر، چه می کند؟ 
جوان2: نفرین نکن؟
جوان1: جوانان را می کشد تا خوراک آن اژدها شوند نفرین نکنم چه کنم؟ خاک برسر! خاک برسر! الهی ریز ریز بشود الهی مارهایش یک دفعه ای از دو طرف با هم بپرند روی سرش و خود بیریختش را بخورند ولی افسون نمی خورندش که این قدر که بدتر از زهرمار تلخ است.
جوان2: خوب تو چرا حرص می خوری عزیز من؟ هر کاری راهی دارد!
جوان1: می تونی بگی الآن راه چیست چاه چیست؟ همه داریم از ترس می میریم، از بس مردیم خل شدیم 
جوان2: باید راهی باشه. حتماً میشه کاری کرد. همیشه!
جوان1: آفرین! من هم پایه ام. دقیقاً همین! بیا کاری کنیم. دوستی دارم که حالش از این ضحاک و ماربازی هایش به هم می خوره. ما رو می بره بالا سرش می کشیم این لعنتی رو...
جوان2: صبر کن! مگه به همین راحتی میشه رفت بالای سرش؟! بهتره فکری کنیم تا جوونا زنده بمونند!
جوان1 با تمسخر: زنده بمونند؟! چه فکر خوبی! مردم دارند از ترس می میرند، از بس مردند خل شدند بس که خل شدند...
جوان2: گوش کن! ما میرویم به اشپز خونه ی ضحاک، با کمک همون دوستت...
جوان1: آشپزخونه... از اونجا حتماً راهی به داخل قصر هست. می زنیم، می کشیم، داغونش می کنیم عوضش هر روز می تونیم یکی از جوونها رو فراری بدیم و بعد از سه ماه نود سرباز جوان و نیرومند داریم، بعد از سه ماه دیگه نود نفر دیگه این طوری بهتر نیست ؟
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